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فصلنامه علمي- پژوهشی

 تبيين ويژگي هاي نگاره هاي 
مثنوي «گوي و چوگان»  
مهتاب فاضلي *  محمد رضا رياضي  **

چكيده
موضوع اين مقاله بررسي ويژگي هاي تصويري چهار نگاره با موضوع« گوي و چوگان» مربوط به 
يکي از نسخه هاي مصور مثنوي «گوي و چوگان» سروده عارفي هروي، شاعر دوره تيموري است. 
مضمون اين منظومه، شرح عشق و دلدادگي درويشي ساده دل به شاهزاده اي مي باشد که به هنرهاي 
بسيار از جمله سوارکاري و چوگان بازي علاقه مند است و در آن صحنه هاي زيبايي از  بازي شاهزاده 
تصويرشده است. به دليل اهميت و جذابيت بازي چوگان، نگارگران ايراني از ديرباز همواره به آن توجه 
داشــته اند و بسياري از متون ادبي فارسي را که به اين بازي پرداخته اند، تصويرسازي کرده اند.  از 
مثنوي گوي و چوگان يا حالنامه نســخه هاي متعددي در کتابخانه هاي ايران و ساير کشورها وجود 
دارد. نگاره هايي که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته مربوط به يکي از نسخه هاي موجود در 
موزه آرميتاژ روسيه به تاريخ ٩٢٩ هجري قمري است و در مکتب تبريز صفوي تصويرسازي شده اند. 
آخرين تصويري که در اين زمينه به دست آمد مربوط به نسخه اي است که در کتابخانه کاخ گلستان 
وجود دارد و متاسفانه تنها همين نسخه مصور از مثنوي گوي و چوگان در ايران نگه داري مي شود 
که در مکتب تبريز صفوي تصويرسازي شده است. از اين مثنوي تعداد زيادي نسخه خطي در ايران 
و خارج از کشور وجود دارد که به جز يک نسخه بقيه فاقد تصوير هستند. بررسي نگاره ها از لحاظ 
ساختار و ترکيب بندي و ساير ويژگي هاي فني ديگر به روش توصيفي تحليلي انجام شده است. نگاره ها 
در مســتطيل هاي عمودي با ترکيب بندي هاي دوراني و نمابندي هاي ســاده، تضادهاي رنگي زيبا و 

خاکستري هاي فام دار و کتيبه نگاري هاي متفاوت در اين آثار ديده مي شود.  

واژگان كليدي 
عارف هروي، حالنامه، نسخه مثنوي، گوي و چوگان، نگارگري، ورزش.

          Email: mahfazeli80@gmail.com               مدرس دانشگاه آزاد تهران شرق(قيام دشت) شهر تهران، استان تهران 
  عضو هيات علمي سازمان ميراث فرهنگي و مدرس دانشگاه، شهر تهران، استان تهران     

     Email:mohamadreza riazi@gmail.com 

تاريخ دريافت مقاله : ٨٨/٩/٤
تاريخ پذيرش مقاله :   ٨٩/٣/٢٣



١-سياوش مهــارت خود  در چوگان بازي را عرضه مي دارد-
شاهنامه قزوين، حدود ٩٧٨ هجري قمري، مجموعه خصوصي 

( باغ هاي خيال ١٣٧٧ ،١٢٦)

مقدمه
مقاله حاضر به بررسي و تبيين ويژگي هاي تصويري 
عارفي  و چوگان» سروده  «گوي  مثنوي  از  نگاره  چهار 
هروي مي پردازد. سه تصوير برگرفته از يکي از نسخه هاي 
موجود در موزه آرميتاژ و يک تصوير از نسخه موجود 
در کتابخانه کاخ گلستان از نظر شيوه نگارگري، ساختار 
ترکيب بندي و ارتباط متن و تصوير بررسي مي شود. سه 
نگاره اول از کتاب «لوحه هاي نگارين» نوشته م.م. اشرفي 
انتخاب شده (اشرفي،٥٠) که مربوط به سال ٩٢٩ هجري 
قمري در دوره صفوي و مکتب تبريز مي باشد و تصويرگر 
آن نيز ناشناس است. چهارمين نگاره نيز برگرفته از نسخه 
موجود در کتابخانه کاخ گلستان است، اين نسخه داراي 
دو تصوير مي باشدکه در اين مقاله يکي از آن ها مورد 
بررسي قرار مي گيرد. متاسفانه در هيچ يک از اين دو اثر 
(که البته ناتمام هم هستند) نام و مشخصات نگارگر آن ثبت 
نشده است. مثنوي «گوي و چوگان» که به «حالنامه» نيز 
مشهور است توسط عارفي در حدود سال هاي ٨٥٤ هجري 
قمري در ٥٠٠ بيت سروده و به فرزند شاهرخ تيموري اهدا 

گرديده است. 
و  عاطفي  فضاي  وجود  دليل  به  تيموري  دوره  در 
عرفاني، زمينه بيان احساسات و عواطف عاشقانه و عارفانه 
اين رو منظومه هاي عاشقانه و عرفاني  از  و  بوده  گرم 
بسياري سروده شده که از جمله مي توان آثار جامي١ و 
منظومه هاي عليشير نوايي٢ را نام برد. منظومه عارفي 
هروي را نيز مي توان در کنار همين نوشته ها ارزيابي 
کرد. اين آثار به منظور بيان مضامين گوناگون اجتماعي، 
اخلاقي و ادبي نگاشته مي شدند و شاعران و سخنوران 
و  و عرفاني  اخلاقي  زمينه هاي  در  را  ديدگاه هاي خود 
غيره با واسطه و غير مستقيم از طريق حکايت ها مطرح 
مي کردند. در مثنوي «گوي و چوگان» هروي نيز داستان 
عشق درويش به شاهزاده اي صاحب کمال و جمال را بهانه 
بيان  را  تا شرايط و راه و رسم عشق حقيقي  داده  قرار 
کند و از جانفشاني و پاکبازي  در راه معشوق ازلي سخن 
گويد. به عبارت ديگر چگونگي احوال اين درويش سوخته 
دل، سوز و گداز، تواضع و سرانجام جان باختن او در 
حضور شاهزاده، تمثيلي است از عشق حقيقي و مراحل 
سير و سلوک عارفانه و رابطه مريدي و مرادي ميان بنده 
و  عواطف  اي،  گونه  به  ديگر شاعر  از سوي  خداوند.  و 
احساسات و ارادت قلبي خود را به پادشاه زمان و ممدوح 

خود بيان کرده است.( پژوهنده،١٣٣٩، ٥٧٧)
چوگان در ايران پيشينه گسترده اي دارد و به دليل 
ظرافت ها و جذابيت هاي آن همواره مورد نظر شاعران و 
نويسندگان بوده و بسياري از بزرگ زادگان ايراني مانند 
شاپور ساساني، بهرام گور، سياوش، خسرو و شيرين، 
از  برخي  موضوع  بازي،  اين  بزرگ  بازيگران  عنوان  به 
شاهکارهاي ادبي ايران مانند شاهنامه فردوسي،(تصوير١) 

تبييــن ويژگي هاي نگاره هاي 
مثنـوي «گـوي و چــوگـــان»  

نظامي گنجوي، حافظ، جامي و غيره بوده اند.(تصوير٢) 
بازي  نيز  گذشته  فارسي  عرفاني  متون  بررسي  در 
چوگان مورد اشاره قرار گرفته که از آن جمله مي توان به 
مثنوي «گوي و چوگان» عارفي هروي اشاره کرد. در اين 
مثنوي يکي از شخصيت هاي اصلي داستان يعني شاهزاده، 
سوارکار و چوگان باز چيره دستي است و يکي از تفريحات 
روزانه او چوگان بازي است. اين موضوع سبب شده تا 
شاعر به طور مبسوط و بسيار زيبا به اين بازي بپردازد 
و صحنه هاي جذابي از آن را توصيف کند. اهميت بازي 
چوگان و نقش اجتماعي آن باعث شده که موضوع مطرح 
و قابل قبولي براي نگارگران باشد. بنابراين در اغلب آثار 
ادبي مصور مانند شاهنامه، ديوان حافظ و پنج گنج نظامي 
حداقل يکي از تصاوير به بازي گوي و چوگان اختصاص 
دارد. مثنوي گوي و چوگان عارفي هروي نيز مورد توجه 
نگارگران قرار گرفته و براي برخي نسخه ها تصاويري 

کشيده شده است. 
از اين مثنوي نسخ متعددي در کتابخانه هاي ايران و 
يک نسخه  تنها  متاسفانه  است.  ديگر موجود  کشورهاي 
کاخ  کتابخانه  در  که  دارد  ايران وجود  در  آن  از  مصور 

گلستان نگه داري مي شود.
 ساير نسخ موجود در کتابخانه هاي ملي، ملک، مرکزي 

دانشگاه تهران و مجلس شوراي اسلامي تصوير ندارند. 

١- عبدالرحمــن جامي :شــاعر 
و صوفي بزرگ ســده ٩ هجري 

قمري 
٢- عليشير نوايي : شاعر، دانشمند

و وزير سلطان حسين بايقرا سده 
٩ هجري قمري 
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مقاله در پنج بخش به بررسي پيشينه بازي چوگان 
در ايران، معرفي عارفي هروي، خلاصه داستان «گوي و 

چوگان» و بررسي و تحليل تصاوير مي پردازد:

پيشينه و اهميت بازي چوگان
بازي چوگان يکي از قديمي ترين ورزش هاي گروهي 
و ميداني است که حداقل از دوره هخامنشي تا پايان دوره 
صفوي در شهرهاي ايران برگزار مي شد و از ورزش هاي 
پرطرفدار بوده است. مدارک تاريخي نشان مي دهد اين 
بازي در ايران سازمان منظمي داشته و گروه بسياري در 

تدارک آن کوشيده اند.
بازي چوگان گذشته از جنبه تفريحي و سرگرمي، نقش 
و کارکرد اجتماعي نيز داشته و به نوعي لياقت و توانايي 
بازي   اين  در  لازم  هاي  مهارت  داد.  مي  نشان  را  افراد 
سوارکاري و فنون رزمي بود و  چوگان بازان مي بايست 
در محدوده اي کوچک، هم زمان کنترل اسب و سير بازي 

را در اختيار مي گرفتند.(تصوير٣) 
هاي خاص  جذابيت  و  ظرافت  دليل  به  بازي چوگان 
اجتماعي آن همواره مورد توجه شاعران و  نقش  نيز  و 
نويسندگان بوده است. در بسياري از شاهکارهاي ادبي 
از جمله شاهنامه فردوسي، خسرو و شيرين و  فارسي 
مخزن الاسرار نظامي، ديوان حافظ، آثار جامي (تصوير٤) 
و غيره شاهان و شاهزادگان و بزرگ زادگان و بازيگران 
گوي و چوگانند و صحنه هاي زيبايي از اين بازي در قالب 

ابيات نغز نشان داده شده است.(تصوير ٥)
عارفي هروي کيست؟

 ٧٩٢ سال  حدود  در  هروي  عارفي  محمود  مولانا 
هجري قمري در هرات به دنيا آمد. او از شاعران مشهور 
او  وزير  خاص  ستايندگان  از  و  تيمور  بن  شاهرخ  عهد 
خواجه پير احمد بن اسحاق بود و به سبب قدرتي که در 
سخنوري داشت «سلمان ثاني» لقب گرفت. وفاتش به سال 
٨٥٣ هجري قمري در هرات اتفاق افتاد و همان جا به خاک 

سپرده شد.(صفا،١٣٧١,ج٤, ٤٥٧)
عارفي «ده نامه»اي به نام خواجه پير احمد بن اسحاق 
يا  چوگان»  و  «گوي  نام  به   هم  اي  منظومه  و  سروده 
«حالنامه» دارد که به سلطان محمد بن ميرزا بايسنغر تقديم 
کرده است. اين منظومه که در قالب مثنوي است، در سال 
٨٤٢ هجري قمري، يعني در پنجاه سالگي شاعر سروده 
شده است. از مثنوي گوي و چوگان نسخه هاي متعددي در 
دست مي باشد و در سال ١٩٣١ در لندن چاپ شده است. 
علاوه براين از عارفي ديوان قصايد و غزلياتي نيز به جا 

مانده است.(همان،٤٥٨)
خلاصه داستان گوي و چوگان

عارفي هروي منظومه گوي وچوگان يا حالنامه را براي 
شاهزاده محمد بن بايسنغر ميرزا سروده و همين مجالي 
شد تا ابيات زيادي در وصف او و هنرها و جنگ جويي و 

توانايي او در چوگان بازي بياورد.
مثنوي با ابياتي در ستايش خدا آغاز شده است. شاعر 

تصوير٣- عصار تبريزي، مهرو مشتري، احتمالا شيراز، حدود 
٨٨٠ هجري قمري(جلوه هاي هنر پارسي، ١٣٨٣ ، ١٠٤)

قمري،احتمالا  هجري  دهم  سده  حافظ،  تصوير٢-ديوان 
شيراز(جلوه هاي هنر پارسي، ١٣٨٣ ،٢٠٠) 



١- اشــاره به حديث قدســي 
خطاب به پيامبر (ص) «لولاک 
لما خلقــت الافــلاک» : اکر تو 
نبودی آسمان ها را نمی آفريدم.

٢- صولجــان, معّرب چوگان 
اســت. ايــن ابيات اشــاره به 
پيامبر اکرم  القمر  معجزه شقّ 

(ص) دارد.

در اين ابيات با واژه گوي و چوگان، بازي لفظي زيبايي 
کرده، از آغاز با کاربرد اين دو واژه به نوعي براي خواننده 
با همين  او را براي شنيدن داستاني  فضاسازي کرده و 

مضمون آماده ساخته است:
آن خالق ماه و خور که چون گوي  

                                       زو چرخ فتاده در تکاپوي
از  است،آسمان  خورشيد  و  ماه  آفريننده  که  خدايي 
به  تکاپوست.(اشاره  و  حرکت  در  گوي  مانند  او  فرمان 
اعتقاد قدما مبني بر سکون زمين و گردش آسمان طبق 

هيئت بطلميوسي)
در بيت ديگر مي گويد:

از حکمت اوست در زد و گير   
چوگان قضا و گوي تقدير

قضا و قدر که آدمي آن ها را منشا و دخيل در امور 
زندگي خود مي داند، خود مانند گوي و چوگان در دست 

قدرت و حکمت خدا سرگردانند.
عارفي در مدح حضرت رسول (ص) نيز ابياتي آورده 
را درج کرده  و در آن ها هم واژه هاي گوي و چوگان 

است:
آن    پيشرو   بساط    لولاک١ 

                             آن   کرده   گذر  ز   گوي   افلاک
هم  سيرِ  مَه  و  ستاره   کرده  

                           هم  گوي  قمر   دو   پاره    کرده

هم  برده ز خسرو فلک ،  گوي 
                   هم کرده دو صولجان٢ ز يک گوي

پس از اين ابيات، مناظره و گفت و گويي زيبا و خواندني 
ميان فلک (آسمان) و زمين آمده است. هر يک، زيبايي ها 
و افتخارات خود را به رخ ديگري مي کشد و پس از آن 
ستايش ممدوح يعني محمد پسر بايسنغر ميرزا از زبان يکي 

از دو طرف مناظره يعني زمين بيان شده است.
از مدح شاهزاده محمد، داستان آغاز مي شود.  پس 
شاهزاده اي صاحب جمال در انواع فنون و هنرهاي رزمي 
مرسوم و سوارکاري و چوگان بازي تبحر دارد. مردي 
شود.  مي  شاهزاده  عاشق  مسلک  درويش  و  دل  ساده 
درويش هر روز که شاهزاده براي چوگان بازي به ميدان 
مي آيد، در گوشه اي پنهاني به تماشاي بازي زيباي شاهزاده 
ندارد.  او خبر  از سوز دل و عشق  مي نشيند. هيچ کس 

عارفي اين صحنه را چنين توصيف کرده است:
هر بار که سوي شه نگه  کرد 

                      صد گوي سرشک رو به ره کرد

تبييــن ويژگي هاي نگاره هاي 
مثنـوي «گـوي و چــوگـــان»  

تصوير٤-جامي، سلامان و آبسال، خراسان، حدود ٩٧٨-٩١٨ 
هجري  قمري (جلوه هاي هنر پارسي ١٣٨٣. ١٧٤)

تصوير٥- عارفي - گوي و چوگان يا هفت نامه،احتمالا شيراز 
١٠٠٠ هجري قمري (جلوه هاي هنر  پارس ١٣٨٣، ٢٠٢)
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چوگان چو گرفتي آن پريروي 
                     آن  شيفته   ربوده   چون   گوي

گرد آمدي  و  به  سر  دويدي 
                      هر   دم    طرفي    دگر   دويدي

در  بازي   شه  نگاه  مي کرد 
مي ريخت سرشک و آه مي کرد  

پيراهن  صبر   چاک   مي زد  
وز  عشق  دم  از  هلاک  مي زد

يکي از محرمان شاهزاده که چاوش نام دارد از بي قراري 
درويش پي به عشق او مي برد اما مي ترسد اين موضوع 
را به گوش شاهزاده برساند. شاهزاده با فراستي که دارد 

از ماجرا با خبر مي شود:
چاوش اگر چه سر نگه داشت       

                    از حسن و فراستي که شه داشت
حال   دل آن   ز    پا    فتاده   

                                       دريافتـه  بــود   شاهزاده
 شاهزاده براي دلنوازي و ابراز توجه به درويش،آن 
روز بيش تر از روزهاي ديگر و تا هنگام غروب چوگان 
که  اين  تا  دارد  ادامه  درويش  قراري  بي  کند.  مي  بازي 
شاهزاده روزي در غايت لطف و آراستگي، سوار بر اسبي 
تيزرو به ميدان بازي مي رود. گروهي از جوانان نيز در 
ملازمت او به ميدان مي آيند. شاهزاده مشغول بــــازي 
مي شود. عارفي ابيات زيبايي در وصف حال شاهزاده و 

در مقابل وصف حال درويشي آورده است:
شهزاده و  تاب   گوي    بازي     

     درويش و چو شمع جانگدازي
درويش و سماع و حال کردن  

        شهزاده و گوي و حال کردن
شهزاده و  قصد گوي   بردن  

                     درويش  و  خيال  جان سپردن
شهزاده به گوي  حسن مغرور     

                                        درويش به عشقبازي از  دور
شاهزاده در حين بازي نگاهش به درويش مي افتد و با 
او شوخي و دلبري مي کند. گويي را به سوي او پرتاب مي کند 
و براي زدن گوي به سمت درويش مي تازد. درويش که  تصوير- بخشي از  تصوير شماره ٦

تصوير ٧-  بازي چوگان،تصوير ناشــناس،كاتب طهماســب 
الحسني، مثنوي گوي و چوگان، اوايل دوره صفوي،سال ١٥٢٥ 
ميــلادي مکتب تبريــز، حالنامه عارفي، محل نگــه داري موزه 

ارميتاژ

تصوير ٦ - بازي چوگان، نگارگر ناشناس، کاتب: طهماسب 
دوره  اوايل  تبريز،  مکتب  چوگان،  و  گوي  مثنوي  الحسيني، 
صفوي، مکتب تبريز، حالنامه عارفي،٩٢٩ هجري قمري، موزه 

ارميتاژ



بيخود از خويش بر زمين افتاده و محو تماشاي شاهزاده و 
چوگان بازي اوست،ناگاه به خود مي آيد،گوي را از زمين 
بر مي دارد و به دست شاه  مي دهد. همزمان با رو به رو 
شدن آن دو،درويش از فرط اشتياق،ديدار شاهزاده را تاب 
نمي آورد و همان دم جان مي دهد. صحنه را عارفي چنين 

توصيف مي کند:
آن بي سر و پا چو گوي خود جست    

  بر جست چو گوي از زمين چست
گو داد به دست شاه و جان داد            

    جان خوشتر از اين نمي توان داد...
آن   حال   چو   ديد   شاهزاده 

                                  في  الحال   ز   اسب   شد    پياده
ميدان  دل  از   نشاط   پرداخت 

                             چوگان بشکست و گوي انداخت...
شاهزاده پس از شکستن گوي و چوگان بر جنازه درويش 
سوگواري  مي کند و اشک مي ريزد و دستور مي دهد که 
او را در ميدان بازي به خاک بسپارند تا هر بار که براي 
بازي به آن سو مي رود، گرد سر خاک او بگردد. عارفي 
در پايان داستان، نتيجه مي گيرد که در راه عاشقي بايد 
چنين وفادار و پاکباز بود و کم ترين چيز، سر باختن و از 

پا افتادن به راه معشوق است:
زين گونه کسي که عشق بازد

معشوق به عشق او بنازد
اي  بسته  ميان  به  عشقبازي

در عشق بود کمينه  بازي
نقد دل  و جان  ز دست  دادن

سر باختن  و  ز  پا  فتادن
عاشق  نبود  که   جان   نبازد

در سر  گوي  روان  نبازد
در اين اثر بنا به سنت منظومه سرايي عاشقانه- عارفانه 
در ادب فارسي، داستان به يک تراژدي ختم مي شود و حاصل 
وفاداري،  بر  شاعر  و  است  دلپذيري  نافرجامي  عشق، 
ايستادگي و پاکبازي به عنوان فضايل اخلاقي تاکيد  مي کند.

بررسي  و تحليل تصاوير
در اين بخش ويژگي هاي چهار نگاره از ديدگاه بصري، 
مضموني، ساختار ترکيب بندي و ارتباط متن و تصوير 
مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد، به اين منظور ابتدا 
توضيحي درباره مشخصات هر اثر ارائه مي شود که شامل 
نام اثر، نام نگارگر، مکتب، زمان توليد و محل نگه داري آن 
است. پس از آن محتوا و متن اثر  مورد بررسي قــــرار 
مي گــــيرد تا روشن شود متني که بر اساس آن نگارگر، 
تصوير را کشيده چيست و چقدر توانسته ميان محتوا و 

مضمون اثر با تصوير هماهنگي و انطباق ايجاد کند.
درمرحله بعد ويژگي هاي بصري نگاره ها مورد ارزيابي 
قرار مي گيرد که نکات زير مورد توجه است: توصيف فضا 
همراه با ساختار ترکيب بندي که در آن نکاتي چــــون 

قاب بندي و نيروهاي مهم تصوير مورد نظر قرار مي گيرد. 
همچنين هندسه حاکم بر فضا و نمابندي ها و شيوه طراحي 

و بافت و رنگ آميزي نيز ارزيابي شده است.

تصوير٦، «در رفتن شه به گوي بازي»
به  را  بازي  به چوگان  اثر رفتن شاه  اين  در  نگارگر 
تصوير کشيده است. بيتي که در کتيبه بالا و پايين تصوير 
آمده و صف سواران و همراهان شاه که با او به ميــدان 

مي آيند. شعر  اين طور آغاز مي شود: 
چون گفت زمين جواب گردون

ديدم که چو آفتاب گردون
از  هر  طرفي   سوار    ديگر

گل روي و سمن عذار ديگر
جولان   داده    سمند    تازي

مشغول شده به گوي بازي
در دستِ چو سيمِ  هر  جواني 

بود  از زر ناب ، صولجاني
آن سر به فلک چو سرو سوده 

اين ميل چو شاخ گل نموده
آن   جانب   گوي  روي  کرده 

قصد زد و برد گوي کرده

 شاعر آنان را زيبارو توصيف کرده است. از هر طرفي 
سواري وارد ميدان مي شود که صورتي چون گل و عذاري 
(چهره) به لطافت گل سمن دارد. اين تصوير داراي قاب بندي 
و ترکيب ويژه اي است و از اين نظر با تصاوير ديگر اين 

اثر متفاوت مي باشد.(م.م. اشرفي،٥٠)
با محصور شدن دو قطعه بالا و پايين تصوير با کتيبه ها 
قاب تصوير به مربع نزديک  مي شود و نگارگر براي اين 
که وسعت صحنه را افزايش دهد يک طرف قاب را شکسته 
که اين حرکت، تصوير بسيار زيبا و جسورانه اي را به 
وجود آورده است. کتيبه ها در ايجاد محورهاي عمودي 
نامحسوس موثرند و به تصوير ايستايي مي دهند. شاه 
سوار بر اسبي زيبا به صورتي دقيق طراحي شده  و حالت 
ورود و پرش اسبش چنين مي ماند که از آن سوي حاشيه 

به سمت صخره ها پريده است.
شاه مسلط بر اسب نشسته و گوي را به چنگ آورده 
است. نگارگر با قرار دادن شاه به عنوان شخصيت اصلي 
در مرکز صفحه و همچنين افزودن تزيينات لباس و کلاه و 
نيز بزرگ تر کردن وي در مقايسه با ديگران بر مهم بودن 

او تاکيد نموده است. 
همچنين بازي چوگان در اين تصوير بهتر نشان داده 
تعادل  عدم  هيجان،  نوعي  آن  ويژه  بندي  ترکيب  و  شده 
همراه با استحکام را به بيننده القا مي کند. بيرون آمدن 
ناگهاني تصوير از قاب،آن هم با چنين شجاعتي، يادآور 
حرکت سريع گوي و جهش ناگهاني آن با ضربه چوگان 

تبييــن ويژگي هاي نگاره هاي 
مثنـوي «گـوي و چــوگـــان»  
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است. نمابندي تصوير بسيار ساده است و سه چوگان باز 
در تصوير حضور دارند. اين تصوير از لحاظ ارتباط متن 
و تصوير بسيار قوي و از نظر قلم گيري و شيوه برخورد 
با طراحي شخصيت ها و نحوه ترکيب بندي نيز چشم گير 
است. ناظري در پشت صخره ها، از ديدن بازي شاه انگشت 

حيرت به دهان گرفته و متحيرخيره شده است.
 اين ناظر همان درويش است که در اين تصوير چهره 
و شکل ايستادنش از حالت گرايي بيش تري نسبت به ناظر 
تصوير شماره ٢ برخوردار است. جايگاهي که تصويرگر 
براي درويش در نظر گرفته، تسلط او را نسبت به موقعيت 
نشان مي دهد، جايي که درويش نسبت به ساير افراد متوجه 

همه وقايع هست و ديگران نيستند. 
نگاه ناظر بالاي صفحه و دو سوار کار ديگر هر سه، 
چشم را به سوي شاه که سوار بر اسب مشغول بازي 
است، سوق مي دهد. نگارگر از رنگ آبي براي زمينه و 
آسمان استفاده کرده که باعث افزايش گستره قاب شده 
اين موضوع نشان مي دهد وقتي آسمان و زمين  است. 
هم رنگ و از رنگ هاي سرد انتخاب شوند زمينه اي براي 
نمايش رنگ هاي گرم بر روي ساير عناصر تصوير ايجاد 
مي شود.  در اين جا نيز نگارگر رنگ لباس سوارکـــــاران 
و اسب هايشان را از رنگ هاي گرم انتخاب کرده ولي رنگ 
لباس سوارکاري را که از سمت راست وارد قاب مي شود 
به دليل بي اهميت بودن، هم رنگ زمينه در نظر گرفته، ولي 
ايجاد  باعث  دارد  قاب  به درون  حضورش و حرکتي که 
تعادل در نگاره شده است. هنرمند در رنگ آميزي لباس 
شاه و اسبش از رنگ حاشيه استفاده نموده که اين موجب 

شده تا ارتباط تصوير و حاشيه بيش تر شود. 
حاشيه زرشکي زرنشان شده که بافت ويژه اي را در 
حاشيه ايجاد کرده است و در اين نگاره عناصر تزئيني 
نگاره،  در  مهم  عنصر  شود.  مي  ديده  محدودي  وبافت 
تضاد در وسعت رنگ است که در رنگ آبي زمينه و رنگ 
قرمز ديده مي شود. فقط در اين تصوير نماد قزلباشان بر 

سرپوش مشاهده مي شود. 

تصوير شماره ٢، در اين نگاره بيت :
چوگاني شه  که  در  تکاپوي    

                                    از توسن چرخ برده او گوي
در بالا و پايين آمده و مجموع اين بيت و ابيات قبل از 
از توصيف صحنه  آن در وصف شاه است. شاعر پس 
چوگان بازي شاه و همراهان او مي گويد «سلطان جهانيان 
محمد» شاهي است که وقتي چوگان بر مي گيرد، ماه،گوي 
قدرت و  تشبيه،  اين  با  او مي شود.  ميدان  او و آسمان، 
شکوه و بزرگي ممدوح خود را چندين برابر نشان مي دهد. 
در بيت مورد نظر مي گويد چوگان شاه در هنگام بازي 
چنان با قدرت و مهارت در تکاپوست که از اسب فلک هم 
گوي سبقت را مي ربايد. گوي بردن از کسي يعني بر او 

غلبه کردن و او را تحت فرمان خود ساختن. پس با اين 
بيت، شاعر فرمانروايي و پادشاهي ممدوح خود را نه فقط 
بر روي زمين بلکه در پهنه آسمان ها هم گسترش مي دهد. 

ابيات موجود در اشعار اين بخش به شرح زير است:
شاهي که چو برگرفت  چوگان

مه ،گوي شد و سپهر ميدان
آن لحظه که پا به زين در آورد 

گرد از  کره  زمين  برآورد
چون ابرش باد  پا  بر  انگيخت 

گويي که به باد آتش آميخت
چوگاني شه  که  در  تکاپوي 

از توسن چرخ برده او گوي

قطع تصوير عمودي است و در نگاه اول به دليـــل 
قرينه سازي که تصويرگر به صورت ناخودآگاه انجام داده 
از تعادل بسياري برخوردار است. (اشرفي،بدون تاريخ،٥١) 
دراغلب تصاوير مربوط به بازي چوگان کم تر از قرينه سازي 
استفاده شده چون نوعي حالت سکون به تصوير مي دهد و 
از حرکت و هيجان مربوط به اين بازي مي کاهد. اما در اين 
تصوير با حرکت يکي از چوگان بازان که از يک سوم بالاي 
تصوير به سمت پايين و مرکز آن در حرکت است، از اين 

قرينه سازي و خشکي حرکات سوارکاران مي کاهد. 
طرز چيدمان چوگان بازان حالت دوراني و سيالي به 
نگاره داده است که گوي تقريبا در مرکز اين دايره قرار 
گرفته است. همچنين دو چوگان باز و ناظري که در پس 
محور  با شيب صخره،  راستا  هم  شود  مي  ديده  زمينه 
مدوري را تشکيل داده اند که هم مرکز با دايره حاصل از 

اجتماع  چوگان بازان است. 
اين حرکت مدور و وضعيت قرار گرفتن پيکر ه ها باعث 
ايجاد يک نوع حرکت نرم در تصوير شده که با محيط مفرح 
وشاد بازي چوگان سازگار است. کتيبه ها در بالا و پايين 
تصوير قرار گرفته اند و قاب را از سمت راست شکسته اند، کتيبه 
بالا اندکي به داخل تصوير کشيده شده و قسمتي از فضاي 
باعث  کتيبه هاي خطي  است.  پوشانده  را  آسمان طلايي 
ايجاد ساختار تعادلي در تصوير شده وحرکتي عمودي در 
آن ايجاد مي کند و حرکت دايره وار چوگان بازان را همانند 
دايره اي فرضي در درون مستطيل تصوير تثبيت مي کند 
وبا وجود اين که شخصيت ها در حال حرکت هستند، دايره 
درون مستطيل، ساختاري تعادلي به هندسه اثر مي بخشد.
اين حرکت دايره وار با قوس تپه ارتباط دارد و باعث 
مي شود ساختار ترکيب بندي داراي منطق حساب شده تري 

باشد. 
و  زمين  نماي  است:  تقسيم شده  دو بخش  به  نگاره 
آسمان. بيش ترين فضاي نگاره را زمين اشغال کرده و 
بخش کوچکي از آسمان ديده مي شود که با درخت  چناري 
در  است.  شده  پوشانده  دارد،  قرار  راست  سمت  در  که 



آسمان طلايي تکه ابري نيز ديده مي شود که در بالاي سر 
ناظر قرار دارد.

در نگارگري به طور معمول سطوح وسيع را با رنگ 
سرد مي پوشانند تا ميدان عملکردي براي رنگ هاي گرم 
باشد. در اين جا نيز رنگ سبزي که براي زمين در نظر 
گرفته شده زمينه مناسبي را ايجاد کرده تا رنگ هاي قرمز، 
نارنجي و زردي که در تن پوش سوارکاران و اسب ها 

هست، به شکل بهتري خودنمايي کند.
نگارگر با ايجاد بافت سبزه مانند روي زمين از يکنواختي 
و تخت بودن اين فضاي وسيع کم کرده و در ضمن نوعي 
انسجام بين نقوش لباس سوارکاران و زمينه ايجاد کرده 
است. در اين تصوير، نسبت به تصوير پيشين بافت بيش تري 

در پس زمينه به کار گرفته شده است.    
تعداد چوگان بازان نسبت به تصوير پيشين زياد است 
ولي به دليل خلوت بودن زمينه و چيدمان درست آن ها، 
از  کداميک  که  اين  تشخيص  شوند.  مي  ديده  راحتي  به 
سوارکاران، پادشاه است مشکل مي باشد، چون نگارگر با 
همه شخصيت ها يکسان برخورد کرده است. تنها سوارکار 
سمت راست و پايين که سوار بر اسب زرد است، تزيينات 

بيش تري به ويژه در زين اسبش دارد.
درويش نيز، از پشت صخره ها مانند تصوير شماره 
مانند تصوير  نگرد ولي  بازي چوگان مي  منظره  به  يک 
شماره يک متحير و انگشت به دهان نيست و متناسب با ساير 

پيکره ها مي باشد.
در اين تصوير هشت پيکره ديده مي شود که از اين 
ميان شش چوگان باز در حال  بازي اند؛ چهار سوارکار 
پايين به صورت جفت جفت به سمت يکديگر حرکت کرده 
و سعي دارند که در رقابت با ديگري صاحب گوي شوند. 
حرکت اسب ها ساده  و تقريبا مشابه يکديگر مي باشد و 
هماهنگي خوبي به وجود آورده است، حرکت سوارکاران 
نيز مشابه بوده و نرمي وموزوني بازي چوگان را ندارد، 
چرخشي  با  تصوير  بالاي  از  که  سوارکاري  حرکت  اما 
سعي دارد با ديگران رقابت کند از نرمش و ظرافت خاصي 
برخوردار است و تمام آن يکنواختي را به يک بـــــــاره  
مي شکند؛ به ويژه که حرکت اسبش نيز بسيار خاص بوده 
و داراي عمق ميدان است و با زاويه ديد بقيه عناصر تصوير 

مغايرت دارد.
سوارکاري نيز از سمت راست بالاي تصوير وارد قاب 
مي شود که در تقابل با ناظر سمت چپ قرار دارد.در پشت 
تپه چوگان داري ديده مي شود که به احتمال زياد همان 
«هلال» چوگان دار شاه است. بنابر اين هنرمند تا حدودي 
براساس متن و مضمون شعر، تصويرسازي کرده است. 

شاعر «هلال» را اين چنين توصيف مي کند:
گويند که  بود  يک   غلامش 

چون بدر ولي  هلال  نامش
همچون  مه  چارده   تمامي

در صورت خسروي غلامي
در حُسن ، شکست ماه کردي

چوگان داري  شاه  کردي
اما تصويرگر در نشان دادن  و القاي شور و هيجان 

موجود در شعر چندان موفق نبوده است. 
چون ابرش باد  پا  بر  انگيخت 

 گويي که به باد آتش آميخت       
چوگاني شه  که  در  تکاپوي

 از توسن چرخ برده او گوي 
رنگ زمينه همانند تصوير قبل سرد است و يکنواخت 
و به رنگ سبز آبي روشن. چوگان بازان و اسب هايشان 
نيز رنگ هاي گرم و درخشان دارند و تضاد رنگ هاي 
گرم و سرد به خوبي مشهود است. اندازه پيکره ها در اين 
تصوير و ديگر تصاوير اين نسخه کوچک است و اين باعث 
مي شود تا چشم به راحتي در ميان فضاي بين پيکره ها 
حرکت کند و تمام زواياي تصويردر يک لحظه ديده شود 
و همه شخصيت ها به اندازه هم امکان حضور در صحنه 

را بيابند. 
نيروهاي حاکم بر تصوير را که شامل حرکت در پيکره ها 

 تصويــر ٨- بــازي چوگان،  اوايل دوره صفــوي, تصويرگر: 
ناشــناس، کاتب: طهماسب الحســيني، مثنوي گوي و چوگان، 
مکتب تبريز، مکتب تبريز، حالنامه عارفي ، ٩٢٩ هجري شمسي، 

محل نگه داري: موزه ارميتاژ.
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به صورت ساختار دروني ديده مي شود و تعادل که 
در زير ساخت اثر به واسطه وجود کتيبه ها و قاب بندي 
تصوير که تحت تاثير کتيبه ها کم و زياد مي  شود، مي توان 

ديد. 
عناصر زمينه که دربرگيرنده دو ستون دروازه چوگان 
و درختي که در سمت مخالف است، باعث ايستايي عمودي 
در اثر مي شود. در هيچ يک از نگاره ها، ستون اشعار که 
به عنوان ساختار نگاره ها در نسخه هاي قبلي همچون 
شاهنامه بايسنغري و شاهنامه طهماسبي ديده مي شد، به 
کار گرفته نشده است. حجيم بودن اين کتيبه ها و کيفيت 
پايين خوشنويسي آن، ظرافت نگاره را کاهش داده است. 
در واقع خوشنويس با کشيدگي هاي بي جا در برخي کلمات 
و يا حروف سعي کرده کتيبه را بزرگ تر از نمونه هاي 

نسخه هاي پيشين ارائه کند. 
در اين نگاره (تصوير شماره٨) بازي گوي و چوگان 
متناسب با اشعاري است که در کنار تصوير ديده مي شود. 
عارفي هروي در مثنوي خود بعد از توصيف پادشاه و مدح 

و ثناي وي از چوگان بازي او مي گويد:
آن   مهر    سپهر   شهرياري         

                          کز  ماه   گذشته   در  سواري
هم راي به اسب تاختن داشت 

                                      هم روي به گوي باختن داشت
يکدم ز هواي  گوي  و  ميدان  

                                        از   دست  نمي  نهاد   چوگان
با حسن و جمال عالم  افروز   

                                        بر  صورت  آفتاب   هر  روز
بيرون رفتي به  گوي  بازي   

                                       جولان   دادي    سمند    تازي
اين دو بيت که در کتيبه آمده در وصف شاهزاده اي 
مي باشد که يکي از شخصيت هاي اصلي داستان است. 
عارفي، ابيات زيادي در وصف اين شاهزاده آورده و او 
انواع هنرها و حسن جمال ستوده است؛ او عاشق  با  را 
سوارکاري  و بازي است و يک لحظه چوگان را از دست 

نمي نهد.
در دو بيت مورد نظر نيز اين شاهزاده زيبارو، خورشيد 
صفت هر روز به هواي بازي به ميدان مي رفت و اسب 
خود را به حرکت در مي آورد. در اين بيت شاهزاده به 
خورشيدي تشبيه شده که هرروز با نور جمال خود جهان 
پهنه آسمان  در  که  مانند خورشيد  و  کند  را روشن مي 

جولان مي دهد، او نيز در ميدان بازي خودنمايي مي کند. 
قاب تصوير کاملا بسته و کتيبه بالاي آن به شکل تقريبا 
مستطيل است که در بالا و سمت چپ کسري دارد. متن 
کتيبه نسبت به ديگر نگاره ها، بزرگ به نظر مي رسد و 
بيش از يک سوم بالاي تصوير پيش آمده وقسمت وسيعي 
از اثر را به خود اختصاص داده است. اين مقدار حجم کتيبه 
و کيفيت پايين خوشنويسي، زمختي خاصي به نگاره داده 

است.
کتيبه ها در بالا و به صورت چهار رديف افقي قرار 

گرفته اند و نسبت به شخصيت ها اندازه بزرگي دارند. 
اصل تصوير که بازي چوگان را در صحرايي نشان 
مي دهد در دو سوم پايين نگاره آمده که نقطه توجه را به 
سمت چوگان بازي که سوار بر اسب سفيدي است معطوف 
مي کند. حرکت اسب ها به صورت چرخشي چشم را به 
سمت سوارکار اسب سفيد که احتمالا شاهزاده است هدايت 
مي کند. نگارگر براي نشان دادن آفتاب و روشنايي روز و 
جمال چوگان بازان از رنگ هاي روشن مثل آبي و طلايي 

استفاده کرده است.
در حالت و حرکت سوارکاران تنوع ديده مي شود، به 
ويژه  در حرکت سوارکار اسب سفيد. نوع حرکت، زاويه 
ديد، رنگ سفيد اسب، جاي مجزا و منحصر به فردي که 
به او اختصاص داده شده و توجه درويش که به سوي او 
متمرکز مي باشد، نشان مي دهد وي همان شاهزاده است. 
همين توجه نيز در تصوير شماره ٢ نيز مشاهده مي شود.
وجود  چوگان  بازي  دروازه  نگاره،  مرکز  در  تقريبا 
دارد که اين موضوع در اغلب نگاره ها ديده مي شود. اين 
دروازه هم به نوعي اشاره به نوشته ها دارد و هم بر آن ها 
تاکيــد مي کند، علاوه بر اين باعث ايجاد تعادل در قسمت 
بالاي قاب مي گردد و بين متن و تصوير ارتباط برقرار 

مي سازد.
 فضاي بيش تر تصوير به زمينه اختصاص داده شده 
و تنها در سمت چپ نگاره بخشي از آسمان به چشـــــم 
با  درختي  و  پوشيده شده  رنگ طلايي  با  که  مي خورد 
برگ هاي هم رنگ زمينه اثر، آسمان را پوشانده است. در 
کنار درخت، ناظري نشسته که همان درويش است که در 

تصاوير قبل همان محل نگاره نيز ديده مي شد.
نگارگر در اين اثر بيش تر از رنگ هاي اصلي مانند آبي 
و قرمز استفاده کرده است. رنگ قرمز لباس ها و کلاه هاي 
سوارکاران تاثير بسياري در چرخش رنگي نگاره ايجاد 
کرده و در تضاد با رنگ آبي زمينه، تضاد رنگي به وجود 
آورده است. گاهي قرمز به رنگ نارنجي نزديک شده و 
همين موضوع تضاد مکملي را نيز موجب شده است. رنگ 
سفيد اسب در قسمت چپ علاوه بر تاکيد، از گرفتگي فضا 
کاسته و چرخش سر اسب چشم را به سمت تصوير باز 
مي گرداند. جدول بندي تصوير ساده و با حاشيه زرنشان 
احاطه شده که به رنگ طلايي مي باشد وکنار آبي زمينه 

خوب نشسته است.
به چشم مي خورد،  اين تصوير  در  که  ديگري  نکته 
اندازه  کوچک چوگان بازان نسبت به کل صفحه است که 
باعث شده در عين تعدد پيکره ها، ازدحام و آشفتگي ديده 
نشود. در اين نگاره پنج چوگان باز در حال بازي مي باشند 
و در دست هر يک چوگاني قرار دارد و همه در پي ربودن 

گوي از ديگري هستند.



 اما رقابت بين دو فردي است که درصحنه اول تصوير 
در تکاپوي بيش تري هستند. هنرمند سعي کرده براي نشان 
دادن حرکت و هيجان زيادتر حالت چرخشي به سوار کار 
سمت راست بدهد و براي اين کار چوگان را به دست چپ 

سوارکار داده است.
دو چوگان باز از سمت راست تصوير وارد قاب مي شوند 
و با اين ورود ناگهاني تعادلي با دو سوار کار پاييني تصوير 
که مسير حرکت اسب هايشان به سمت راست تصوير و 

خارج شدن از کادر است برقرار مي شود.
درکل، هنرمند علاوه بر اين که از عناصر رنگ، بافت 
وسطح استفاده کرده، از تضاد به خوبي بهره گرفته است. 
اين مساله در موقعيت و طرز  قرار گرفتن شخصيت ها، 
تضاد در رنگ  و اين که رنگ سفيد نسبت به باقي رنگ هاي 

استفاده شده در تصوير منحصر به فردو تنها است.
تصوير شماره ٩، برگرفته از نسخه اي است که در 
کتابخانه کاخ گلستان نگه داري مي شود. اين نسخه داراي 
دو تصوير مي باشد که در اين جا يکي از نگاره ها مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
تصوير داخل يک قاب مستطيل شکل بازنمايي شده و 
حاشيه آن  با گل و بوته تشعيرسازي شده است. از آن 
جا که تصوير طوري جدول بندي شده  که از سه طرف 

تشعير دارد وازيک قسمت رها شده، چنين به نظر مي رسد 
که با تصوير بعدي اين نسخه دو صفحه مقابل هم هستند. 
بايک نگاه اجمالي مي توان دريافت که اين اثر ناتمام است و 
نگارگر به هر دليل نقاشي را به اتمام نرسانده و  به همين 
دليل نمي توان آن را مورد بررسي قرار داد. متاسفانه تنها 
تصاويري که از نسخه مثنوي گوي و چوگان در ايـــران 
نگه داري مي شود اين نگاره است که مشخصات نگارگر 
در آن درج نشده و همان طور که اشاره شد ناتمام بوده و 

در کتابخانه کاخ گلستان نگه داري مي شود. 
 تصاوير ديگري از اين مثنوي در موزه ارميتاژ وجود 
دارد م.م.اشرفي در کتابش آن ها را معرفي کرده که در اين 
داراي  گرديد.نگاره  معرفي  ها  آن  از  نمونه  سه  مقاله 
هيچ  که  است  ساده  عمودي  شکل  مستطيل  بندي  قاب 
کتيبه خطي در آن ديده نمي شود. اين نگاره، به سه قسمت 
نامساوي تقسيم شده است که نماي اول در پايين بازي 
چوگان را نشان مي دهد در حالي که چهار  چوگان باز به 

صورت قرينه در حال بازي هستند.
بر اسب  در سطح بعدي چهار بزرگ زاده که سوار 
هستند خود را براي مسابقه و ادامه بازي آماده مي کنند. به 
راحتي مي توان دريافت افرادي که بر بالاي تصوير حضور 
دارند از نظر شکل البسه با افراد بازيکن شباهت دارند, به 
ويژه دو چوگان بازي که لباس سبز و قرمز برتن دارند. 
چوگان دار نيز در حالي که سه چوب چوگان را به دست 

گرفته در جلوي سوارکاران حرکت مي کند.
ساختار طراحي پيکره ها خيلي پر قدرت و حساب شده 
مي باشد و حالات و حرکات نرم و موزون پيکره ها، بسيار 
دلنشين است. رنگ هاي به کاربرده شده در اين تصوير 
بيش تر  پخته و فام دار است و نگارگر، زمين چوگان را 
به رنگ صورتي گرم و سطح دوم را طلايي انتخاب کرده 
که در کنار رنگ لباس سوارکاران و اسب ها و حاشيه، 
نوعي هماهنگي خاکستري و  گرم به اثر بخشيده وچون 
همين رنگ ها در نماي دوم  در لباس سوارکاران تکرار 
شده، فضاي پر تحرک تري نسبت به تصوير قبل ايجاد 

نموده است.
از ويژگي هاي ديگر اين اثر اين است که علاوه بر بازي 
چوگان صحنه ديگري را نيز نشان مي دهد. گويي نگارگر 
دو زمان و دو مکان را در يک پرده به تصوير کشيده است. 
مشهود  چوگان  بازي  نگاره  در  که  ديگري  عمده  تفاوت 
است، متقارن بودن شخصيت ها نسبت به يکديگر است. 
برخلاف نگاره هاي ديگر که افراد حالتي مدور نسبت به 
يکديگر دارند، در اين جا حالتي تقابلي ديده مي شود و دو 
گروه مقابل هم و در حال ربودن گوي از يکديگرند و همين 
موضوع باعث شده ساختاري تعادلي و تقارن نسبي در 

بخش پاييني نگاره ايجاد شود.
نکته مهم ديگر، حاشيه تشعير با گل هاي ختايي  در  

متن  است که در تصاوير قبلي چنين نبود.

تصوير ٩- بازي چوگان, دوره صفوي, حالنامه(مثنوي گوي و 
چوگان) تصويرگر: ناشناس, مکتب تبريز, دوره صفوي, محل 

نگه داري: کتابخانه کاخ گلستان
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فصلنامه علمي- پژوهشی

نتيجه
از بررسي چهار نگاره مثنوي «گوي و چوگان» سروده عارفي هروي نتايج زير به دست آمده است.

 وجوه تشابه نگاره ها :
١- هر چهار نگاره نمابندي ساده اي دارند.

٢-طراحي قوي و قلم گيري روان و ساده اي در هر چهار نگاره مشاهد مي شود.
٣-در پس زمينه هرچهار نگاره تزيينات گياهي اندکي وجود دارد.

٤-دو ستون دروازه چوگان  که جزو عناصر زمينه محسوب مي شوند در هر چهار نگاره ديده مي شود.
وجوه تفاوت دو نگاره:

١-جدول بندي نگاره ها متفاوت است، در تصوير شماره يک، جدول نگاره تقريبا مربع است و اندکي 
از تصوير در سمت چپ را شکسته و داخل حاشيه قرار گرفته ولي در نگاره هاي ديگر جدول کاملا 

بسته است. 
٢-تصوير شماره يک از ترکيب بندي قوي تر و پيچيده تري نسبت به ديگر  نگاره ها برخوردار است.

٣-محل کتيبه ها در نگاره ها با يکديگر متفاوت است. در هر دو تصوير يک  و  دو کتيبه ها در بالا و 
پايين قاب قرار دارند و در تصويرشماره سه، کتيبه ها به صورت افقي قرار گرفته اند  و تصوير شماره 

شش فاقد کتيبه است.
٤-اندازه پيکره ها در تصاوير شماره دو، سه و شش کوچک تر طراحي شده اند و تعداد شان نيز بيش تر 
است. و اين موضوع باعث شده چشم به راحتي در ميان فضاي پيکره ها حرکت کند و تمام زواياي 

نگاره ديده شود.
٥-شيوه طراحي پيکره ها در تصاوير شماره يک  و شش از نرمي و لطافت خاصي برخوردار است و در  
دو تصوير ديگر حرکات چوگان بازان مشابه بوده و نرمي و ظرافت سوارکاران  اين تصاوير را ندارد.
٦-در دو تصوير شماره يک و سه  ارتباط متن و تصوير بيش تراز نگاره هاي ديگر رعايت شده 

است.
٧-تنها در تصوير شماره شش نگارگر از رنگ هاي گرم براي رنگ آميزي پس زمينه بهره برده و در 

ديگر تصاوير از رنگ هاي سرد استفاده نموده است.
٨-درويش ناظر بر صحنه در تصوير شماره شش ديده نمي شود و قابل تشخيص هم نيست ولي در 

سه تصوير ديگر ، در گوشه سمت چپ و بالاي قاب قرار دارد.
٩- در تصوير شماره شش علاوه بر بازي چوگان صحنه ديگري نيز نشان داده شده، گويي نگارگر دو 

زمان و دو مکان را در يک پرده به تصوير کشيده است. اين مساله در باقي تصاوير ديده نمي شود.
١٠-تنها در تصوير شماره شش حاشيه هم رنگ پس زمينه رنگ آميزي شده و نگارگر براي حاشيه 

سه تصوير ديگر  از رنگ هاي متضاد استفاده نموده است.  
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